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 از الماس دریای نور تا تاج کیانی و جقه نادری؛ در موزه جواهرات ملی نگهداری می شوند از الماس دریای نور تا تاج کیانی و جقه نادری؛ در موزه جواهرات ملی نگهداری می شوند

راز و رمزهای تاریخی و هنری گنجینه ایران راز و رمزهای تاریخی و هنری گنجینه ایران 

تالاب درگه‌سنگی نقده هم خشک شد
در قلـــب آذربایجـــان غربی، جایی کـــه روزی آواز پرنـــدگان مهاجر با رقـــص فلامینگوها در هم 
می‌آمیخـــت، امـــروز تنها صـــدای خش‌خش نی‌های خشـــک شـــده به گوش می‌رســـد. تالاب 
بین‌المللی »درگه‌ســـنگی« نقده، این نگین درخشـــان طبیعت، تابســـتان امســـال را هم تاب 
نیاورد و در برابر خشکسالی سر تسلیم فرود آورد. سیداکبر قایمی، رئیس اداره حفاظت محیط 
زیســـت نقده می گوید: »رودخانه گادر، مادر تالاب درگه‌ســـنگی بود. هر سال تا تیرماه، سیلاب 
زندگی در رگ‌های این تالاب جاری می‌شـــد. اما امســـال رودخانه زودتر از همیشـــه خشک شد 

و تـــالاب هم تا پایان شـــهریور، آخرین قطره آبش را از دســـت داد.«
تصویر ســـال گذشـــته این تالاب اما کاملاً متفاوت بود. او می گوید: »ســـال گذشته درگه‌سنگی 
پر از آب بـــود، آنقدر که تا اوایل پاییز هم می‌درخشـــید. فلامینگوها میهمانان همیشـــگی این 
تالاب بودند، چرا که عمق کم آبش برایشـــان ایده‌آل بود.« با خشـــک شـــدن تالاب، ســـاکنان 
بالدارش نیز راهی شـــدند. پرندگان بومی و مهاجر، درگه‌ســـنگی را تـــرک کردند و به تالاب‌های 
همســـایه از جمله ســـولدوز و سد حســـنلو پناه بردند. این کوچ اجباری، زیســـت‌بوم منطقه را 
دســـتخوش تغییراتی کرده که هنوز پیامدهایش کاملاً مشخص نیست. در میان این خبرهای 
ناخوش، روایت تالاب‌های »آق‌قلعه« و »ســـولدوز« امیدوارکننده اســـت. این دو تالاب به لطف 
آبگیری از ســـد حســـنلو، همچنان میزبان درناهای خاکســـتری و فلامینگوها هســـتند. اما در 
مقابـــل، تالاب‌های »طالقـــان« و »یادگارلو« نیز همانند درگه‌ســـنگی، کاملاً خشـــک شـــده‌اند.  
ایـــن روزها، نی‌زارهای خشـــکیده درگه‌ســـنگی، مانند دســـت‌های التماس‌کننده‌ای به ســـوی 
آســـمان هســـتند. آنها بی‌صدا فریـــاد می‌زنند کـــه طبیعت این ســـرزمین به کمک نیـــاز دارد. 
شـــاید زمان آن رســـیده که به صدای این نی‌زارها گوش بســـپاریم، پیش از آنکـــه دیگر نی‌زاری 

برای فریاد زدن باقی نمانده باشـــد.

گاوبانگی در جنگل ابر
در دل جنگل ابر شـــاهرود، فصل گاوبانگی آغاز شـــده اســـت؛ فصل امواج 
مه آلودی که درختان کهنســـال را در بر می‌گیرد و آوای عاشـــقانه مرال‌ها در 
دشـــت طنین می‌اندازد. اما این نغمه عاشقانه، شـــکارچیان فرصت‌طلب 
را نیز به کمین می‌کشـــاند. علی‌اکبر قربانلو، رئیـــس اداره حفاظت محیط 
زیست شاهرود، با محکوم کردن شـــکار مرال به روش گاوبانگی، این عمل 
را ناجوانمردانـــه خوانـــده و تأکیـــد می‌کنـــد: »مرال‌ها از ســـرمایه‌های ملی 
کشـــور هســـتند و حیات آنان امانتی در دســـتان ما برای نســـل‌های آینده 
اســـت.« برای حفاظت از ایـــن گنجینه جنگل‌های هیرکانـــی، محیطبانان 
شـــاهرودی چادرهـــای خـــود را در دل جنـــگل ابر برپـــا کرده‌انـــد. دو پایگاه 
چـــادری با حضور شـــبانه‌روزی محیطبانان و همیـــاران طبیعت، پناهگاهی 
امـــن برای مرال‌هـــا ایجاد کرده اســـت. قربانلو با اشـــاره به آغـــاز این طرح 
از نیمه شـــهریور، خاطرنشـــان می‌کند: »حضور فعـــال محیطبانان تا پایان 
فصـــل گاوبانگـــی در نیمـــه مهر ادامـــه خواهد داشـــت. ایـــن مراقبت‌ها نه 
تنهـــا از مرال‌هـــا، که از تمامی زیســـت‌بوم ارزشـــمند جنـــگل ابر محافظت 
می‌کنـــد.« جنگل ابـــر با ۳۵ هـــزار هکتار وســـعت، بخشـــی از جنگل‌های 
هیرکانـــی و میزبـــان گـــوزن قرمـــز یا مرال اســـت. این زیســـتگاه بـــه دلیل 
همجواری با جنگل‌های شـــمال کشـــور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 
قربانلـــو از همه هموطنان می‌خواهد کـــه در حفاظت از این میراث طبیعی 
مشـــارکت کنند و در صورت مشـــاهده هرگونـــه تخلف شـــکار، مراتب را به 

محیط زیســـت گزارش دهند.
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یک سال پس از اعلام خشک شدن »نبادان«، کارشناسان میراث فرهنگی از زنده بودن »قنات« خبر می‌دهند

سرو 4 هزار ساله ابرکوه دوباره نفس کشید

ســـال گذشته بود که کشـــاورزان ابرکوه 
و مســـئولان امـــور آب و هیـــأت‌ امنـــای 
»قنـــات نبادان« در جلســـه‌ای رســـمی، 
»چهـــار تکبیر« بـــر مرگ قنـــات تاریخی 
نبـــادان زدنـــد؛ قناتی که هزاران ســـال، 
رگ حیاتـــی باغ‌های منطقه بود و ســـرو 
۴۰۰۰ ســـاله ابرکـــوه را ســـیراب می‌کرد. 
خبـــر مرگ قنـــات، مثل داغـــی بزرگ بر 

دل مردم ابرکوه نشســـت.
امـــا یـــک ســـال بعـــد، ماجـــرا شـــکل 
اســـت.  گرفتـــه  خـــود  بـــه  دیگـــری 
محمدرضـــا فلاحتـــی، معـــاون میـــراث 
فرهنگی اســـتان یـــزد، حالا به »ایســـنا« 
می‌گوید:»قنـــات هنوز زنده اســـت. در 
مادرچـــاه آن آب وجـــود دارد و می‌توان 
بـــا لایروبـــی و بازســـازی مســـیر، دوباره 

جریـــان زندگـــی را بـــه آن برگردانـــد.«
ایـــن ســـخن، در تضـــاد بـــا اظهـــارات 
مسئولان امور آب و هیأت‌ امنای »قنات 
نبـــادان« اســـت کـــه ســـال گذشـــته در 
همان جلســـه رســـمی، »فوت قنات« را 
اعـــام کردنـــد؛ تصمیمـــی که بـــه گفته 
آنکـــه علمـــی  از  کارشناســـان، بیـــش 
باشد، نتیجه برداشـــت‌های غیراصولی 

و بهره‌برداری‌های نادرســـت کشـــاورزان 
از ســـفره‌های آب زیرزمینـــی بـــود.

محمدحســـین گلســـتانی‌پور، کنشـــگر 
میـــراث فرهنگـــی ابرکـــوه، ایـــن اعلام 
»فوت« را »اشـــتباهی بزرگ« می‌خواند و 
می‌گوید:»آب هنوز در دل زمین جریان 
دارد. کافـــی اســـت قنات لایروبی شـــود 
تا دوبـــاره زنده شـــود.« در همین حال، 
ذات‌الله نیکـــزاد، عضـــو هیـــأت علمـــی 
پژوهشـــگاه میـــراث فرهنگی، هشـــدار 
می‌دهـــد: »نادیده گرفتـــن قنات، یعنی 
حـــذف ســـنت‌های کهـــن مدیریت آب 
در ایـــران. اگر قنات‌هـــا را از مدار خارج 
کنیم، بخشـــی از تاریـــخ و فرهنگ این 

ســـرزمین را نابـــود کرده‌ایم.«

چاهی که برای قنات کشیده شد 
در طرف دیگـــر ماجرا، کشـــاورزانی قرار 
دارنـــد کـــه سال‌هاســـت بـــرای نجـــات 
و  موتورپمپ‌هـــا  بـــه  زمین‌هایشـــان 
لوله‌هـــای پلاســـتیکی متکی‌انـــد. آنها 
معتقدنـــد کـــه آب قنـــات، بـــه دلیـــل 
تبخیر و فرونشســـت، دیگر توان تأمین 
نیازشـــان را ندارد. همین باعث شد که 
مســـیر ســـنتی قنات بسته شـــود و آب 
مادرچـــاه مســـتقیم وارد لوله‌کشـــی‌ها 
شـــود؛ اقدامـــی کـــه نهایتاً به »خشـــک 
اعلام شـــدن« مظهـــر قنـــات انجامید.
اکنـــون، میـــراث فرهنگـــی می‌خواهـــد 

پرونـــده را دوبـــاره بـــاز کنـــد. فلاحتـــی 
تأکیـــد می‌کند: »مـــا در حـــال پیگیری 
حقوقـــی هســـتیم و تـــاش می‌کنیم با 
مســـئولان امور آب و هیأت‌ امنای قنات 
نبادان جلســـاتی برگزار شود تا راهکاری 
بـــرای احیای قنـــات پیدا کنیـــم. هدف 
مـــا بازگشـــت قنات بـــه حیـــات طبیعی 
خـــودش اســـت، نه فقـــط اســـتفاده از 

چاه.« آب 
نبادان تنها یک قنات نیســـت؛ شـــریان 
حیاتی اســـت کـــه باغ‌هـــا، آســـیاب‌ها، 

ســـرداب‌ها و حتی یخچال‌های تاریخی 
را در مســـیر خود زنده نگه داشته بود و 
سرو ۴۰۰۰ ســـاله ابرکوه را آبیاری می‌کرد. 
سرنوشـــتی که امروز در گـــرو تصمیمی 
است میان کشـــاورزان، مســـئولان امور 
آب و هیـــأت‌ امنـــای قنـــات نبـــادان و 
میـــراث فرهنگی. اگر ایـــن میراث چهار 
هزار ســـاله دوباره به جریـــان بیفتد، نه 
تنها ســـرو ابرکوه همچنـــان آب خواهد 
نوشـــید، بلکه ســـنتی زنده در مدیریت 

آب ایـــران نیز تـــداوم خواهد یافت.

 نقش برجسته چهار هزار ساله ایلامی کشف شد 

نیایش در صخره های آیاپیر 

گزارش

باستان‌شناســـان راز دیگری از تاریخ سترگ 
»آیاپیر« ایذه را کشـــف کردند؛ شـــهری که به 
گالری و موزه روباز نقش‌برجسته‌های کشور 
معروف اســـت. تیمی از باستان‌شناسان به 
سرپرستی حســـین فیضی و ایوب سلطانی، 
در دل صخره‌هـــای آیاپیـــر، روی ســـنگی به 
اندازه یـــک کف دســـت، پادشـــاهی ایلامی 
که دســـتانش را به ســـوی خدای خورشـــید 

برافراشـــته، کشف کردند.
 

کشفی در سکوت کوهستان
صخره‌هـــای »کنگلومـــرا«ی آیاپیر ایـــذه زیر 
آفتاب سوزان خوزســـتان، قرن‌ها راز خود را 
پنهان کـــرده بودند. در اینجا بود که چشـــم 
تیزبین حســـین فیضی، مدرس دانشـــکده 
باستان‌شناســـی شـــوش و ایوب ســـلطانی، 
مدیر پایگاه مسجدسلیمان، به همراه فرزاد 
نجفـــی و مهـــدی فرجی، به نقـــش کوچکی 
روشـــن شـــد که تاریخ چهار هزار ســـاله را در 
خود داشت. این نگارکند تنها ۲۶ سانتی‌متر 
اســـت، اما دنیایی از معنا در خود جای داده 
است. حســـین فیضی با چشمانی درخشان 
توضیـــح می‌دهد:»پادشـــاه بر تختی ســـاده 
نشسته، دســـت راستش به نشـــانه نیایش 
به ســـوی قرص خورشید بلند شـــده است. 

اینجا خدای خورشـــید و عدالت -»ناهونته«- 
مورد ســـتایش قـــرار گرفتـــه اســـت.« ایوب 
ســـلطانی می‌گوید:»حجاری این اثر بر سنگ 
»کنگلومرا«ی نامتجانس، نشـــانی از مهارت 
استثنایی هنرمند ایلامی دارد؛ جایی که هر 
ضربه قلم می‌توانســـت به فاجعه بینجامد، 
امـــا هنرمند بـــا ظرافت، این نیایـــش را برای 

همیشـــه ثبت کرده است.«
 

پیوند با تمدن‌های همسایه
فیضـــی بـــا دقتـــی علمـــی بـــه تحلیـــل اثـــر 
می‌پـــردازد و می‌گوید:»ایـــن نقش کوچک، 
حلقـــه گمشـــده ارتبـــاط فرهنگی ایـــام با 
میـــان‌رودان اســـت. ترکیب‌بنـــدی آن بـــا 
مهرهای اســـتوانه‌ای »اور« و »شیماشـــکی« 

پیونـــد دارد، گویـــی هنرمنـــدان ایلامـــی و 
میان‌رودانـــی از رودخانه‌هـــای فرهنگـــی 

مشـــترکی ســـیراب می‌شـــدند.« 
ســـلطانی بـــا نگرانی بـــه ســـنگ ناهمگون 
کنگلومـــرا اشـــاره می‌کنـــد و می‌گوید:»بـــا 
وجـــود حفظ نقـــش در طـــول چهـــار هزار 
ســـال، این اثـــر اکنـــون در معـــرض تهدید 
اســـت. ما نیـــاز فوری به اســـکن لیـــزری و 
مستندســـازی دقیـــق داریم تا ایـــن میراث 
آینـــده حفـــظ شـــود.«  بـــرای نســـل‌های 
نقش‌برجســـته کوچک تازه کشـــف شـــده، 
سیزدهمین نقش‌برجســـته ایلامی در ایذه 
اســـت که باورهای دینی و هنر مردمی را که 
چهـــار هزار ســـال پیـــش در این ســـرزمین 

زندگـــی می‌کردنـــد، روایـــت می‌کند.

گزارش

در چنگ نشانده، قرار دارد. تاج، در چهار 
طـــرف، دارای چهـــار کنگـــره پلـــه پلـــه به 
شکل تاج‌های شاهنشـــاهان ساسانی 
اســـت که در وسط و زیر کنگره پیشین 
آن، خورشـــیدی زرین با شـــعاع‌های 
المـــاس نشـــان و دانه المـــاس زرد 
درشت نصب شـــده است و در 
پشـــت همین کنگـــره، جقه 
پایه‌دار اســـلیمی و در پشت 

آن پر قو قـــرار دارد.
شـــمار گوهرهـــای نشـــانده 
شـــده بر تاج چنین است: 
3380 قطعـــه المـــاس بـــه 
وزن 1144 قیـــراط، 5 قطعه 
زمـــرد بـــه وزن 199 قیراط 
و 2 آنـــه، 2 قطعـــه یاقـــوت 
کبـــود بـــه وزن 19 قیراط و 
368 حبه مروارید غلطان 
جـــور. وزن تاج از زر و گوهر 

و مخمـــل، با هـــم، 444 مثقـــال، یعنی در 
حـــدود دو کیلو و هشـــتاد گرم اســـت.

یاقوت، الماس و زمرد نشان جقه نادری
»جقه نادری« نیز آراســـته بـــه الماس و زمرد، 
که در وســـط آن یک دانه زمرد دانه درشـــت 
خوشـــرنگ نصب شده اســـت. در زیر جقه، 
ســـه آویز زمرد خوشـــرنگ امـــرودی آویخته 
شـــده اســـت. قســـمت بالای جقـــه، هفت 
شـــقه اســـت و در دو طـــرف شـــقه‌ها نیز دو 
ریســـه و برگ و گل الماس نشان ساخته‌اند 
و از نوک شـــقه‌های جقه، دو آویز زمرد بسیار 
اعلای ســـعیدی امرودی آویخته شده است. 
در بالای دانه وســـط، هلال الماس نشـــان و 
در پایین، در دو ســـو، شـــبیه درفش، طبل، 
لوله توپ و ســـرنیزه روی زه زین نصب شده 
اســـت. پارچه درفش به ســـه ردیف یاقوت، 
الماس و زمرد کمرنگ تقســـیم شده است. 
تمام جقه، آراســـته بـــه الماس‌های فلامک 

خـــوش آب و درشـــت و ریـــز اســـت.  پهلوی 
اول، از جقـــه مزبور گاهی اســـتفاده می‌کرد. 
وزن جقـــه 33 مثقـــال و 16 نخـــود اســـت. 
در ایـــن گنجینـــه‌ جواهـــرات دیدنی بســـیار 
دیگـــری نظیـــر کـــره جواهرنشـــان، تخـــت 
طـــاووس )تخت خورشـــید(، تخـــت نادری، 
فیروزه‌ها، ســـنگ‌های گرانبها، مرواریدهای 
تاج‌هـــا،  نیـــم  و  تـــاج  تـــراش،  خـــوش 
جقه‌هـــا )پیـــش کلاه‌هـــا(، تنُگ‌هـــای مینا، 
شـــمعدان‌ها، انفیه‌دان‌هـــا، گل ســـینه‌ها 
و بســـیاری چیزهـــای دیگـــر را بایـــد افـــزود. 
ایـــن جواهـــرات و قطعه‌هـــا، در 36 گنجـــه 
دســـته‌بندی شـــده‌اند. دیـــدن جواهـــرات 
و گوهرهایـــی کـــه بیشـــتر آنهـــا دست‌ســـاز 
هنـــرورزان ایرانی اســـت، گـــردش دلپذیر و 
جذابـــی اســـت و می‌توانـــد شـــکوه و تاریخ 
ایـــران را در ســـده‌های گوناگـــون بـــه تصویر 
بکشـــد و ســـروده فردوســـی را فریاد آورد که 

»هنـــر نـــزد ایرانیـــان اســـت و بس«.

در دل تهـــران، گنجینـــه‌ای خاموش اما 
پرشکوه آرام گرفته است؛ موزه‌ای که هر 
نگین و گوهرش، قصـــه‌ای از فراز و فرود 
تاریـــخ ایـــران را روایـــت می‌کنـــد. »موزه 
جواهرات ملی ایران« تنها نمایشگاهی از 
الماس‌ها و زمردهای درخشـــان نیست، 
بلکـــه آیینـــه‌ای از هنـــر، ذوق و شـــکوه 
پادشـــاهی‌ها و دست‌ساز هنرمندان این 
سرزمین است؛ جایی که ارزش گوهرها 
را نمی‌تـــوان به رقم و عدد ســـنجید، چرا 
که ارزش حقیقی‌شـــان در داستان‌های 
دیرینـــه و جاودانه‌ای نهفته اســـت که بر 

دل هر بیننده می‌نشـــیند.

 مجموعه‌ای از 
گرانبهاترین جواهرات جهان

یکـــی  ایـــران  ملـــی  جواهـــرات  مـــوزه 
از موزه‌هـــای دیدنـــی اســـت. گنجینـــه‌ 
بی‌ماننـــد »خزانـــه جواهـــرات ملـــی« 
مجموعـــه‌ای از گرانبهاتریـــن جواهرات 
جهان اســـت که در ســـده‌های گوناگون 
گردآوری شـــده اســـت. خزانه جواهرات 
در ســـال 1334 بنیان‌گـــذاری شـــد و در 
ســـال 1339 با تأســـیس بانـــک مرکزی 
ایران افتتاح و به این بانک ســـپرده شـــد 
و اکنـــون نیـــز در صیانت بانـــک مرکزی 
جمهـــوری اســـامی ایـــران اســـت. این 
موزه، مجموعـــه عظیمـــی از جواهرات، 
ســـنگ‌های قیمتـــی و اشـــیای گرانبها را 
که از دوره صفویه تـــا قاجاریه جمع‌آوری 
شـــده‌اند، در خـــود جـــای داده اســـت. 
ایـــن مجموعه شـــامل تاج‌هـــا، گنبدها، 
انگشـــترها، دســـتبندها، گردن‌بندها و 

ســـایر اشـــیای تزئینی است.

ز  ا نبهـــا  گرا و  بی‌ماننـــد  ی  گنجینـــه‌ا
جواهـــرات ایـــران در مـــوزه‌ای نگهداری 
می‌شـــود که هـــر قطعـــه آن داســـتان و 
سرگذشـــتی دیرینه و خواندنـــی دارد. از 
ایـــن رو، آن جواهـــرات نـــه تنهـــا گویای 
تاریخ درازدامن ایران اســـت بلکه نشان 
از ذوق‌ورزی و آفرینش‌گـــری مـــردم این 
ســـرزمین دارد و نمـــوداری از هنـــر ایران 
اســـت. هیـــچ کـــس نمی‌دانـــد بهـــای 
آن جواهـــرات چه انـــدازه اســـت. حتی 
کارشناســـان و ارزیابان جواهرات جهان 
نیـــز نتوانســـته‌اند ارزش آن گنجینه را با 

رقـــم و شـــماره بـــرآورد کنند.

 جواهراتی که 
سرگذشتی دیرینه دارند

تا پیـــش از صفویه، اقلامـــی از جواهرات 
در خزانـــه دولتی وجود داشـــته اســـت و 
براســـاس نوشته‌های ســـیاحان خارجی 
)ژان باتیســـت تاورنیه، شـــوالیه شاردن، 
برادران شـــرلی، وارنیگ و...( پادشاهان 
صفـــوی گوهرهـــا و جواهـــرات قیمتی را 
جمـــع‌آوری کـــرده و حتـــی کارشناســـان 
دولت صفـــوی جواهـــرات را از بازارهای 
هنـــد، عثمانـــی و کشـــورهای اروپایـــی 
ماننـــد فرانســـه و ایتالیا خریـــداری کرده 
حکومـــت  پایتخـــت  اصفهـــان،  بـــه  و 

می‌آورده‌انـــد.
تـــا روزگار صفویان، به درســـتی دانســـته 
نیســـت که پادشـــاهان ایران جواهرات 
ســـلطنتی را چگونه نگهداری می‌کردند. 
آن جواهرات، به گمان بســـیار، در اینجا 
و آنجـــا پراکنـــده بـــود. تا آن که شـــاهان 
صفـــوی آنهـــا را گـــردآوری کردنـــد و در 
جامه‌هـــا و پوشـــش‌های زریـــن خود به 
کار بردند. نادرشـــاه افشـــار نیز به شـــمار 
آن جواهـــرات افـــزود. این کوشـــش در 
روزگار شـــاهان قاجاری افزونی بیشتری 
سلســـله،  ایـــن  پادشـــاهان  و  گرفـــت 
جواهـــرات زریـــن دیگری بـــه مجموعه 

خـــود افزودند.

گنجینه‌ای از نفایس و سنگ‌های 
پربها

اکنون این گوهرهـــای گرانبها را در »موزه 
جواهـــرات ملی ایران« می‌تـــوان دید و با 
گنجینه‌ای از نفایس و ســـنگ‌های پربها 
کـــه در درازنـــای تاریخ در کـــوره پرتلاطم 
زمـــان، دگرگونـــی و شـــکل گرفته آشـــنا 
شـــد. در این موزه برخـــی از گرانبهاترین 
ی  هـــا هر گو ین  ه‌تر خته‌شـــد شنا و 
جهـــان نگهداری می‌شـــود. یکـــی از این 
جواهرات »الماس دریای نور« اســـت که 
از بزرگ‌ترین الماس‌های شـــناخته شده 
در جهـــان به شـــمار می‌رود. شـــاید این 
المـــاس در میـــان جواهرات ملـــی ایران 
بـــه لحاظ ارزش، مقام اول را دارا باشـــد. 
این المـــاس معروف و المـــاس کوه نور، 
به دلیـــل نزدیکی نام، پیوســـته یک زوج 
بـــه شـــمار می‌آمده‌انـــد، در حالـــی که از 
نظر تـــراش و رنگ هیچ وجه مشـــترکی 
بـــا یکدیگـــر ندارند. هـــر دو گوهـــر از آن 
نادر شـــاه بود، اما الماس کـــوه نور، بعد 
از مـــرگ نادر شـــاه، توســـط احمدشـــاه 
درانی بـــه افغانســـتان برده شـــد. بعد از 
احمدشـــاه، به شاه شـــجاع منتقل شد 
و پس از شکســـت شاه شـــجاع به دست 
ســـردار هندی، نامـــور به شـــیر پنجاب، 
الماس مزبور به تصرف ســـردار نامبرده 
درآمـــد. ایـــن گوهرهـــا بعدها به دســـت 
کمپانی هند شـــرقی افتاد و بدان وسیله 
به دربار انگلســـتان راه جست و به ملکه 
ویکتوریا هدیه شـــد. هم‌اکنـــون نیز این 
گوهر در تاج ملکه الیزابت نصب اســـت.

 باور ناصرالدین شاه 
از گوهرهای تاج کوروش

الماس دریای نور، پس از قتل نادرشـــاه، 
به نوه او شـــاهرخ میرزا رســـید، ســـپس 
به دســـت امیرعلم خان خزیمـــه و بعداً 
بـــه دســـت لطفعلـــی خـــان زنـــد افتاد. 
هنگامی‌کـــه لطفعلـــی خـــان به دســـت 
آقا محمدخـــان قاجار شکســـت خورد، 

گوهر مذبـــور به گنجینه جواهرات قاجار 
منتقل شد. ناصرالدین شـــاه بر این باور 
بـــود ایـــن گوهر یکـــی از گوهرهـــای تاج 
کـــوروش بوده اســـت و خـــود او بســـیار 
به این گوهر گرانبها دلبســـتگی داشـــت 
و زمانـــی آن را بـــه کلاه و گاهی به ســـینه 
خـــود نصـــب می‌کـــرد و حتـــی تولیـــت 
دریای نـــور را منصبی مخصوص قرار داد 
و ایـــن افتخار مهم را به اعیـــان و بزرگان 
کشـــور محول می‌کرد. دریای نور بعدها 
داخل مـــوزه دولتی شـــد و اینـــک زینت 
بخـــش خزانـــه جواهـــرات ملی اســـت. 
وزن دریای نور 182 قیراط اســـت و رنگ 
آن صورتی اســـت کـــه کمیاب‌ترین رنگ 

الماس اســـت.

پهلوی تاج کیانی را بر سر نگذاشت
»تـــاج کیانی« به دســـتور فتحعلی شـــاه 
قاجار ساخته شـــد و نامور به تاج کیانی 
اســـت کـــه آراســـته بـــه المـــاس، زمرد، 
یاقـــوت و مرواریـــد اســـت. این تـــاج در 
زمان فتحعلی شـــاه ساخته شـــد و مورد 
استفاده ســـاطین قاجاریه قرار گرفت. 

این تـــاج اولیـــن تاجی اســـت که پس 
از دوران شاهنشـــاهی ساســـانی به 
این صورت ســـاخته شـــده است. 

رضاشـــاه نخواســـت این تاج را بر 
سر بگذارد و دســـتور به ساخت 

تاج دیگری برای خود داد.
تاجـــی  پهلـــوی«  »تـــاج 
مـــورد اســـتفاده پهلـــوی 
اول و دوم بـــود. این تاج 

از طـــا و نقره ســـاخته 
بـــه  شـــده و آراســـته 
الماس‌هـــای برلیـــان 
بســـیار اعلا، دانه‌های 
درشـــت زمرد، یاقوت 
کبود و مروارید است. 
کلاه تاج ابـــره مخمل 
قرمـــز اســـت و در قبه 
آن که دانه زمرد خیاره 

آناهید خزیر

گروه زیست بوم

گزارش


